
  

  

  

  

  

  
  

  
  

 هاي استاد مطهريو ارزيابي پاسخ تقرير مبتني بر تمثيل دليل نظمبر  هيوم نقدهاي

  
*دكتر عباس يزداني  

  
  چكيده

تقريري كه كـانون انتقادهـاي     . ترين تقريرهاي دليل نظم در اثبات وجود خداوند، تقرير مبتني بر تمثيل است            يكي از رايج  
اما از زمان طرح نقدهاي جدي هيوم بر دليل نظم، انديشمندان خدابـاور زيـادي در               . كوبنده ديويد هيوم قرار گرفته است     

در ايـن ميـان اسـتاد       . كننـده اي دهنـد    اند تا به انتقادهاي هيوم پاسخ مناسب و قـانع         هاي ديني متفاوت تلاش نموده    سنت
 هدف اين مقاله طرح انتقادهاي      .مرتضي مطهري در آثار مختلف خود به دليل نظم و انتقادهاي جدي هيوم پرداخته است              

هـاي اسـتاد    در اين نوشتار استدلال خواهد شـد كـه پاسـخ          . هاي استاد مطهري به اين انتقادها است      هيوم و ارزيابي پاسخ   
چنين نشان داده خواهد شد كه گرچـه اسـتاد مطهـري در             هم. رسدنظر نمي مطهري به انتقادهاي هيوم مقرون به توفيق به       

هـاي خـود    ود درصدد رد و ابطال نقدهاي هيوم بر دليل نظم، برآمدند اما در برخـي ديگـر از نوشـته                   هاي خ برخي نوشته 
كـه  طوريهمان. هاي هيوم از دليل نظم صحه گذاشته به ديدگاه وي بسيار نزديك شده است            تلويحاً بر بسياري از ارزيابي    

رهان موفق فلسفي در اصطلاح الاهيات طبيعـي دانسـت؛   عنوان يك بتوان بههيوم معتقد بود استدلال از طريق نظم را نمي 
هاي مختلف ديني نيست، چون تنها بخشي از عناصر خـداباوري           چرا كه قادر به اثبات خداي مورد نظر متدينين در سنت          

اني ها كاملاً مبهم است؛ استاد مطهري نيز در نهايت براين باور است كه چنين بره ـكند و نسبت به ساير بخش   را تأييد مي  
  .تواند خداي مورد نظر متدينين را اثبات نمايد و همانند هيوم براي آن كارآيي محدودي قائل استبه تنهائي نمي
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   مقدمه.1
تـرين دلايـل اثبـات وجـود      عنوان يكي از كهن   دليل نظم به  

داران و  رد توجــه خــاص ديــن  خداونــد همــواره مــو  
كـه همـواره مـورد توجـه     كمـااين . انديشمندان بوده اسـت   

ايمانوئـل  . جدي منتقدين خداباوري نيز قرار داشـته اسـت        
كانت، هرچند منتقد اين دليل بود براين باور بـود كـه ايـن              
دليل در ميان دلايل خداباورانه ديگرداراي ويژگي منحصـر         

ن شايسـته آن اسـت كـه بـا          همواره اين برها  ”: فرد است به
تـرين و   تـرين، واضـح   ايـن برهـان كهـن     . احترام ياد شـود   

به نقـل    (“.باشد سازگارترين برهان با خرد عمومي بشر مي      
 )Kant, 1965: A 623, B 651،57: 1388از كلارك، 

-جهان نمايان : صورت است كه  شكل ساده دليل نظم بدين    

براين گر نظم است؛ نظم مسـتلزم وجـود نـاظم اسـت؛ بنـا             
  . جهان مستلزم وجود ناظم است

هـاي مختلـف تبيـين      مدافعان دليل نظم، آن را به شـكل       
تبيين مبتني بر   : ها عبارتند از  اند كه مهمترين تبيين   نموده

روش تمثيلي، تبيـين مبتنـي بـر روش برهـاني ، تبيـين              
روش بســامدي و آمــاري مبتنــي بــر روش اســتقرايي ، 

(frequentist interpretation). براسـاس  گويند مي
كــه جهــان محصــول محاســبات آمــاري، احتمــال ايــن

 اسـت و    انـدك مكـانيكي باشـد     تصـادفي و    فرايندهاي  
طرح و تدبير خالقي   علم و   كه عالم محصول    احتمال اين 
اما فيلسوفاني  .  است بالاهدفدار باشد بسيار    و  هوشمند،  

نظير نانسـي كـارت رايـت و آلـوين پلنتينگـا اسـتدلال              
هاي آماري يا بسامدي براي مطالعه و        كه روش  اندنموده

بررسي مسائل متافيزيكي مانند وجود خداونـد كـارآيي         
در اين نوشتار تقرير مبتني بر تمثيل دليل نظم را           1.ندارد

هيـوم    و ديويد     .)م1743-1805(كه توسط ويليام پيلي     
 بيان شده است،مورد بررسي قرار داده       .)م1776-1711(

 انتقادهـاي هيـوم متمركـز سـاخته ،          مان را روي  ، بحث 
هـاي اسـتاد مطهـري مـورد ارزيـابي قـرار            سپس پاسـخ  

  . خواهد گرفت
  

   تقرير مبتني بر تمثيل دليل نظم .2

معروفترين شكل تبيين دليل نظم تبيين مبتني بر تمثيلـي          
در كتـابش   ) 1743-1805(است كه توسط ويليام پيِلـي       

و صـفات   الهيات طبيعي يـا دلايـل وجـود         تحت عنوان   
  .  ارائه شد2،پروردگار از تجليات طبيعت فراهم مي آيد

 در كـه  اسـت ي  ليتمث شكل در ،نظم دليل ازي  ليپ هياول انيب
 ـا بر او. كنديم سهيمقا ساعت ك ي با را جهان ،آن  بـاور  ني

 هستند نظمي  بالا ةدرج كي ي دارا هاآني  دو هر كه است
 سـاعت  البته .بود دنخواه نييتب قابل ناظم قيطر از فقط كه
 امـا  اسـت،  نيـي تب قابلي  انسان فاعل ك ي به توسل قيطر از

 دري  هـان يك سـاز سـاعت  ك ي ـ وجود  به باور مستلزم جهان
ي بررس ـ مـورد  را او اسـتدلال  اكنـون . استي  هالاي  اسيمق

 :ميدهيم قرار
 سـنگ  كي ـ بـه  ميپـا  زار،بوتـه  ك ي از عبور در ديكن تصور

 در سـنگ  چگونـه  دشـو  دهيپرس ـ من از اگر نمود، برخورد
 تـا  كـه  دهـم  پاسـخ  تـوانم  يم ـ احتمـالاً  گرفت، قرار جاآن

 اسـت،  بـوده  جاآن سنگ آن شهيهمي  برا دانميم كه جايي
 امـا . نباشـد  آسان پاسخ نيا بودن ولقنامع دادن نشان ديشا

. است افتاده نيزمي  رو كه كردم دايپ راي  ساعت ديكن فرض
 گرفـت،  قـرار  انمك آن در ساعت چگونه كه برديپ ديبا و

 دانـم،  يم ـ من كه جايي تا ـ داد ارائه   راي  قبل پاسخ تواننمي
 چـرا  اما. است بوده جاآن شهيهمي  برا ساعت است ممكن
ي بـرا  تـوان نمـي  را روديم ـ كـار به نگسي  برا كهي  پاسخ

ي رفتنيپـذ  اول مورد مانند دوم مورد چرا برد؟ كار به ساعت
 ـا آن ليدل تنها ست؟ين  ـ كـه  اسـت  ني  را سـاعت  مـا ي  وقت

 ســنگ در كــه را چــهآن (ميابيــ يدرمــ ميكنــيمــي وارســ
 دري  هـدف ي  بـرا  آن متعـدد  ياجزا كه) ميابيب ميتوانستنمي
 شـكل  چنـان  كـه نيا مانند .اندشده مرتبط و هيتعب هم كنار

 ـا و شـوند  حركـت  موجب تا اندشده ميتنظ و افتهي  كـه ني
 دهـد،  نشـان  را زمـان  تا رديگيم انجام منظم چنان حركت

 كـه  چـه آن  از غيـر  يشـكل  بـه  مختلف ياجزا اگر كهنيا
 انـدازه  از متفـاوت ها   آن اندازه اگر ،يافتند  مي شكل هستند
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 تيوضـع  از غيـر ي  گـر يد نظـم  ك ي در ا ي بودند، ميي  فعل
 اصـلاً ي  حركت ـ چيه ا ي صورت درآن گرفتند، يم قراري  كنون
 دارد، اكنـون  كه راي  كاربرد ا ي گرفت، نمي انجام دستگاه در

 نيــا قــت،يحق در (مشــهود زميمكــان نيــا از. داشــتنمــي
ي بـرا  فاعـل ي  قبل علم ديشا ابزاروي  بررس مستلزم زميمكان
-نيا محض به مياگفته كه گونههمان است؛ آن فهم و درك

 فكـر ) شـود  دهي ـفهم و مشـاهده ي  منظم ـ موجود نيچن كه
 ـبا سـاعت  كـه  است، ريناپذاجتناب استنتاج نيا ميكنيم  دي
يي جـا  در وي  زمـان  و باشـد،  داشته موجودساز  اعتس كي
 مـا  كـه ي  هـدف ي  بـرا  را آني  گرانصنعت ا ي گرصنعت كي

 كـه ي  كسـان  دادنـد؛  شـكل  ،ميابي ـيم دادن پاسخي  برا واقعاً
  3.كردندي طراح را آن كاربرد و كرده درك را آن ساختمان

 نظـم . كنـد  يم ليتكم جهان گرفتن نظر در با را ليتمثي  ليپ
 ـ گـر  صـنعت  ك ي رشيپذ عقلاً ساعت نظم نندما جهان،  ا ي
  .كند يم جابيا را جهان بزرگ ناظم

گفتـگوهايي دربـاره   نيز در كتاب    ) 1711-1776(هيـوم  
كه البته  ( تبيين مبتني بر تمثيل برهان نظم را         دين طبيعي 

  : كندگونه بيان مياين) پذيردخود، آن را نمي
جزيي از آن   به اطراف جهان بنگريد؛ به كل جهان و هر          

بينديشيد؛ آن را چيزي جز يك دستگاه بزرگ نخواهيـد          
تـري را فراتـر از چيـزي كـه          يافت كه تقسيمات جزيي   
. تواند توضيح دهد؛  مي پذيرد     حواس و قواي انسان مي    

ترين اجزاي آنهـا،    هاي متعدد، حتي ريز   همه اين دستگاه  
هايي اند كه همه انسان   ديگر هماهنگ شده  با دقت با يك   

. سـازد زده مـي  اند؛ شـگفت   كه تاكنون به آن انديشيده     را
هـا بـا اهـداف، در سراسـر         انگيز وسـيله  تناسب شگفت 

طبيعت، دقيقاً شبيه و حتي فراتـر از محصـول خلاقيـت     
انساني محصول طرح، فكـر، حكمـت و هـوش انسـان            

ديگرند، از طريق   ها شبيه يك  بنابراين چون معلول  . است
شـويم كـه    ستنتاج هدايت مي  سوي اين ا  قواعد تمثيل به  

علل نيز شبيه هم هستند، و پديدآورنده طبيعت، چيـزي          
شبيه ذهـن انسـان اسـت؛ هرچنـد داراي قـواي بسـيار              

تر كه مطابق با شكوه و عظمت كاري است كـه او            عظيم
با اين استدلال پسـيني، و بـا ايـن          . تحقق بخشيده است  

و تـوانيم وجـود پرودگـار       تنهـايي، آيـا مـي       استدلال بـه  
ــيم؟   ــا ذهــن و هــوش انســاني را ثابــت كن شــباهتش ب

(Hume, 1980: 15.)  
تـوان  استدلال تمثيلي نظم كه توسط هيوم تقرير شده را مي         

  : صورت زير خلاصه كردبه
  . جهان شبيه يك دستگاه است)1(«
  .كنندهاي مشابه را ثابت ميهاي مشابه علت معلول)2(
  .ها شبيه يكديگرندها، جهان و دستگاهعنوان معلول به)3(
  .ها شبيه يكديگرندهاي جهان و دستگاهبنابراين علت) 4(
 پــس پديدآورنــده طبيعــت داراي صــفاتي اســت كــه  )5(
 ».تـر از ذهـن انسـان اسـت    اي شبيه و بلكـه بـزرگ      گونهبه
  )61: 1388كلارك، (
  
  اشكالات هيوم بر تقرير مبتني بر تمثيل دليل نظم. 3

 او مورد حمله قرار گرفته اسـت        استدلال پيلي حتيّ قبل از    
 خيلـي قبـل از آن در      ) 1711 -1776( چون ديويد هيـوم     

ــروف خــود   ــاب مع  Dialogues Concerningكت

Natural Religion ــه در ســال ــد 1779 ك  منتشــر ش
رسد نظر مي به. اشكالات سنتي بر برهان نظم را مطرح كرد       

  .كه پيلي از آنها آگاه نبود
ود كه بيان تمثيلـي دليـل نظـم،         ديويد هيوم براين باور ب    

ازداراي اشكالات جـدي اسـت و قـادر نيسـت خـداي             
وي در فصـل دوم و      . مورد نظر متدينين را اثبات نمايـد      

، اشـكالات   گفتگوهايي درباره ديـن طبيعـي     پنجم كتاب   
متعددي را بر استدلال تمثيلي نظم وارد كرده اسـت كـه         

. دهـد كارآيي دليـل نظـم را خيلـي محـدود جلـوه مـي             
  :شودجا آورده ميخلاصة آن اشكالات دراين

هيـوم براين بــاور    : تجربي بودن برهان نظم   :  اشكال اول 
بـراين اسـاس   . است كه برهـان نظم ماهيت تجربـي دارد      

گـردد بـه    مـي  همه استدلالات در دليل نظم ،بـر   : گويدمي
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توان اين استنباط يقيني و     كه از تجربه نمي   درحالي. تجربه
كنـيم سـنگ   كـه حكـم مـي    ايـن .  انجـام داد   خطاناپذير را 

سوزاند، زمـين داراي وحـدت و       كند، آتش مي  سقوط مي 
خاطر اين است كه هزاران بـار مشـاهده         انسجام است، به  

ايم لذا وقتي يك نمونه جديد از اين        نموده و تجربه كرده   
شـود بـدون درنـگ اسـتنباط      طبيعت بـر مـا عرضـه مـي        

دقيـق مـوارد، يـك      شـباهت   . دهيمهميشگي را انجام مي   
دهد كه بعـد از  اطمينان كامل از يك واقعه مشابه به ما مي   

  .گرديمتر نميدنبال دليل قويآن به
هيوم براين باور بود كه تمثيل در استدلال نظم خيلي ضعيف           

عبارت ديگر، تمثيل در استدلال نظم را يـك تمثيـل           به. است
 كـل   دانست چون شباهت بين امور تجربه شده بـا        ناقص مي 

: گويـد وي مـي  . دانسـت جهان هستي را معلوم و مسلمّ نمي      
گيـريم كـه    اي را ببينيم با اطمينان كامل نتيجه مي       اگر ما خانه  

چون اين چيـزي اسـت كـه        . آن را معمار يا بناّ ساخته است      
 ايم كه چنان علتّي آن را بـه       ها را تجربه كرده   انواع اين معلول  

وانيم قبـول كنـيم كـه جهـان         تاما مطمئناً نمي  . آوردوجود مي 
شبيه يك خانه است تا بتوانيم با همان قطعيت، علتّ مشـابه            

جـا وجـود دارد حـدس،       آنچه كـه در ايـن     . را استنباط كنيم  
 .احتمال و فرض است كه يك علتّ مشابه وجود دارد

هاي انسان از مشهودات او را قادر       گويد آگاهي هيوم مي 
ع وضـعيتي بايـد     كه تعيين كند جهان چـه نـو       .سازدنمي
يك از آن چيزهائي كـه او درك نكـرده          چون هيچ . باشد

چنـين قبـل از     هـم . تواند محال تلقـي گـردد     است، نمي 
اي يـا علـت جهـان را        تجربه محال است علـت حادثـه      

عنوان احتمالي درمقابل احتمالات    هرچند به . تعيين نمود 
-ولي هرگـز بيـان قـانع      . توان آن را مطرح كرد     ديگر مي 

ها نسبت به بقيه وجود     اي براي ترجيح يكي از آن     كننده
توانـد علّـت    فقط تجربه اسـت كـه مـي       . نخواهد داشت 

بنـابراين، مـا هـيچ    . صحيح هر پديده را به ما نشان دهد   
  دانيم، هيچ دانـش مـا تقـدم        چيزي را قبل از تجربه نمي     

 )a priori ( نداريم.  

 ـ ،يل ـيتمثاستدلالات   مورد در  بـا  هرابط ـ در صـلي اي  نگران
 توجـه  وميه كه گونههمان. است ليتمث ضعف ا ي استحكام
ي هـا معلـول  كه استي  مبتن اصل نيا بر برهان نيا داشت،
 هرچقـدر  ن،يبنابرا. كننديم ثابت را مشابهي  هاعلت مشابه

 ـ هامعلول نيب يهاشباهت  ـد تـر شيب  اسـتحكام  شـود،  دهي
 خواهـد  تـر شيب شوند؛نمي دهيد كهي  هايعلتي  برا برهان

  :كنديم انيب وميه كه يطور همان. بود
 دي ـد در ،شما  به ترشيب مشكلات دادن نشاني  برا هنوز اما

 بـه ي  انسـان  صـفات  دادن نسـبت  [ خـود  انگارانه وار انسان
-معلـول . ديده انجام ديجد قيتحق تاناصول در لطفاً ،]خدا

ــاي ــابه ه ــت مش ــايعل ــابه ه ــت را مش ــ ثاب ــديم     كنن
)Like effects prove like causes( .يك استدلال نيا 

 experimental.( (Hume, 1980: 34) (اسـت ي تجرب

: جـاي نـاظم عـالم و طـراح        نظم ذاتي ماده بـه    : اشكال دوم 
گويد چه اشكال دارد كه نظم مشهود در جهـان را           هيوم مي 

مـاده  . به ذات ماده نسبت دهيم نه به ناظم خارج از ذاتشان          
بع يا منشـأ نظـم باشـد،    ممكن است در ذات خود داراي من   

نظم ناشي از يك علتّ ناشناخته دروني ممكن است منجر          
توان نظـم ناشـي از ذهـن        نمي. ترين نوع نظم شود   به عالي 

انسان كه بخش كوچكي از جهـان اسـت را بـه نظـم كـل                
جهان هستي تعميم داد كه نظـم جهـان هـم از يـك منبـع                

ي تـوان قـانون   چگونه مي . گيردهوش و ذهن سرچشمه مي    
را كه براي بخش كـوچكي از جهـان هسـتي ثابـت اسـت           
براي كل جهان هستي تعميم داد؟ آيا هـيچ دليـل معقـولي             
وجود دارد كه ساكنان سيارات ديگـر داراي فكـر، هـوش،            
عقل يا چيزي شبيه قواي انسـاني هسـتند؟ وقتـي طبيعـت             

ي عمـل  تـوان از نحـوه   داراي اين همه تنوع است آيـا مـي        
بخش كوچك كره زمـين نتيجـه گرفـت         نمودن آن در اين     
هاي ديگر جهان هستي نيز چنين اسـت؟        كه در همه بخش   

توان اطمينان داشت كـه فكـر و عقـل شـبيه فكـر و       آيا مي 
شـود و فعاليـت     عقل انسان در كل جهان هستي يافت مـي        

آن خيلي بيشتر و فراتر از فعاليتي است كه در ايـن بخـش              
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سيار كوچك از اين    جهان براي ما ظهور دارد؟ يك بخش ب       
سيستم بزرگ در طي يك زمان خيلي كوتـاه، فهـم خيلـي             
ناقص براي ما خواهد بود تا راجع به منشأ كل اين سيسـتم        

دانـيم كـه كـل      در حقيقت مـا نمـي     . استنباطي داشته باشيم  
ايـن  . كنـد هستي از قانون جهـان كوچـك مـا تبعيـت مـي       

ــا     ــي م ــواي ادراك ــي ق ــر از دسترس ــي فرات موضــوع خيل
  . هاست نانسا

ي نظريـه "تبيين مبتني بـر تمثيـل مسـتلزم         : اشكال سوم 
دنبال اشكالات قبلـي    به:  است "يوارانگار انسان تشبيه و 

كه ناظر به اصل تمثيل بـود، هيـوم بـه پيامـدهاي بيـان               
بنـدي از برهـان نظـم       پردازد و در جمـع    تمثيلي نظم مي  

-معلـول (اولاً استدلال تمثيلي    : گيرد كه چنين نتيجه  مي   

مستلزم متناهي بودن   ) هاي مشابه دارند  هاي مشابه علت  
شود، چون علّت بايد با معلول سـنخيت        صفات خدا مي  

فهميم و مطابقت داشته باشد و معلول تا جايي كه ما مي          
ممكن است مـدافع برهـان نظـم ادعـا          . نامحدود نيست 

ها نيست كـه    نمايد كه خدا در همه صفات مشابه انسان       
و درعين حـال    . ين فرضيه خواهد بود   اين تحكمّ آميزتر  

موجب تضعيف همه براهين اثبات وجود خـدا خواهـد          
 نظـم  برهـان بنابراين، هيوم براين بـاور اسـت كـه          . شد
ي ل ـيخ خدا اثباتي  راكه ب علاوه بر اين   ل،يتمث بري  مبتن
 ـقو ،اسـت  فيضع  وار انسـان ي  نظريـه  بـاور  منتج بـه  اًي

  .مي شود كاملي انگار
دلال تمثيلي در اثبات كمـالات خـدا        است: اشكال چهارم 

استدلال تمثيلي هيچ دليلي بر اثبات كمـال        : ناتوان است 
توان خدا را از هرگونـه خطـا      خداوند نخواهد بودو نمي   

. و اشــتباه و عــدم انســجام در عملــش مصــون دانســت
ناپذير زيادي در كار طبيعت وجـود دارد        اشكالات تبيين 

   ثابــت كنــيمكــه اگــر مــا يــك خــالق كامــل را از قبــل
 (a priori)حلّ خواهـد  آساني قابل  اين مشكلات به

و فقط از نظر ظرفيت خاص ادراكي انسان، تحليـل         . بود
رسـند، چـون سيسـتم ادراكـي        نظـر مـي   ها مشكل به  آن

اما طبق  .تواند روابط نامحدود را بشناسدمحدود ما نمي
روش استدلال تمثيلي طرفداران برهان نظـم همـه ايـن           

عنوان موارد جديد   شوند، و شايد به    واقعي مي  مشكلات
توان روي آنها تأكيد    شباهت به ابتكار و هنر انساني، مي      

نمود، حداقل بايد بپذيريد كه باتوجه به ديد محدودمان         
كه آيا اين سيستم متضمن هيچ عيب و نقـص          تعيين اين 

زند هيوم مثال مي  . قابل توجه است يا خير؟،محال است     
را بـراي  )  Aeneidماننـد  ( شعر شـاعر  گويد اگر و مي 

توانـد  سواد بخوانند آيا اين دهاتي مي     يك فرد دهاتي بي   
توانـد  نقص بودن شعر را انكار كند يا حتي مـي كاملاً بي 

تأكيد كند كه در بـين محصـولات بشـري داراي اعتبـار             
كاملي هست؟ چون طبق فرض، او هرگـز شـعرهائي از           

ين اين يقينـي نيسـت كـه        بنابرا. اين قبيل را نديده است    
تـرين شـكل جهـان اسـت چـون هـيچ            اين جهان كامل  

  . اي از هيچ جهان ديگر نداريمتجربه
گيـريم فكـر عـالي يـك        وقتي يك كشتي را در نظر مي      

كنيم كه چنين ماشين پيچيده، مفيـد و        نجار را تصور مي   
امـا اگـر بفهمـيم كـه او يـك فـرد             . زيبايي را خلق كرد   
يگـران تقليـد كـرده و از روي هنـر           كودني بوده كه از د    

ديگري كپي نموده و در يك پروسـه طـولاني و بعـد از         
-آزمايش و خطاهـاي زيـاد، اصـلاحات زيـاد و نمونـه            

وجـود  را تكميل كـرده و بـه    تدريج آن هاي زياد به  سازي
آميز خواهد بود؟ بـراين     آورد، آيا باز هم براي ما تعجب      

 داشـته و ايـن      هاي زياد وجود  اساس احتمال دارد جهان   
تـدريج بـا    ها باشد كه به   جهان يكي از بهترين آن جهان     

روش آزمون و خطا و اصلاح و تغيير فراوان در نهايـت    
  .صورت جهان فعلي ما ساخته شده استبه

استدلال تمثيلـي نظـم، مسـتلزم وحـدت         :  اشكال پنجم 
جـا مطـرح    هيوم اشكال ديگـري را در ايـن       : خدا نيست 

تـوان از طريـق برهـان       ونـه مـي   گويـد چگ  كند و مي  مي
تمثيلي نظم، وحدت خدا را ثابت نمـود؟ بيـان تمثيلـي            

هـاي  انسـان . مستلزم اين نيست كـه خـدا واحـد اسـت          
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سازند زيادي به اتقاق هم خانه يا كشتي يا ماشيني را مي       
هـم  چرا نتوان فرض نمود  كه خدايان متعددي بـا روي          
ي را قــرار دادن علــم، طــرح و ابتكارشــان چنــين جهــان

ساخته باشند؟ اتفاقاً چنين فرضي شـباهت بيشـتري بـا           
  .مصنوعات بشري دارد

وار را  تواند خداي انسـان   استدلال تمثيلي نمي  : اشكال ششم 
گويد بيـان تمثيلـي نظـم،    در اين اشكال، هيوم مي   : نفي كند 

در توضـيح   . وار خواهـد بـود    مستلزم باور به خداي انسـان     
ودي فـاني اسـت و نسـل        انسان موج : گويداين اشكال مي  
گـردد، ايـن ويژگـي همـه        مثـل تكثيـر مـي     انسان با توليـد   

دو جنس مـذكر و مؤنـث جهـان را          . موجودات زنده است  
بنابراين، برهـان تمثيلـي نظـم مسـتلزم         . دارندزنده نگه مي  

چرا خدا يـا    . گرددتعميم اين واقعيت به خدا يا خدايان مي       
ايد جسـماني باشـند     گونه باشند؟ چرا نب   خدايان نبايد انسان  

و داراي چشم، گوش، دهان و ماننـد آن باشـند؟ عقـل در              
هيچ موجودي جز انسان ديده نشده اسـت، پـس خـدايان            

درصـورتي كـه خـداي    . بايد شخصيتي انساني داشته باشند    
حتّـي اگـر مـا      . الاهيون چنين صـفات جسـماني را نـدارد        

گر نظم اسـت بـه چـه دليـل ايـن            بپذيريم كه جهان نمايان   
-شعور و طراّح بـه    ض كه جهان توسط يك موجود ذي      فر

تر از اين فرض است كـه بگـوئيم         وجود آمده است، موجه   
چون پـدر   جهان مولود اتحّاد جنسي دو جهان ديگر كه هم        

   4باشد؟و مادر اين جهان هستند؛ مي
 

هاي استاد مطهري به اشكالات هيوم بر بيـان          پاسخ .4

  تمثيلي نظم 

 درصـدد   گريعلل گرايش به مادي   استاد مطهري در كتاب     
هـاي  دفاع از بيان تمثيلي برآمده و تلاش نمودند تـا پاسـخ           

اي براي اشكالات متعدد هيـوم بـر بيـان تمثيلـي            كنندهقانع
در پاسخ به اشكال اول، بـرخلاف هيـوم،         . نظم ارائه نمايند  

براين بـاور اسـت كـه برهـان نظـم يـك برهـان تجربـي                 
  : ان عقلي استگردد بلكه يك برهمحسوب نمي

اينكه آقاي هيوم پنداشته است كه برهـان نظـم ماهيـت            
هاي تجربي ديگـر، اشـتباه      تجربي دارد مانند همه برهان    

براهين تجربـي در مـوردي اسـت كـه بخـواهيم            . است
رابطـه يــك پديــده محســوس را بـا يــك پديــده قابــل   

عبـارت ديگـر، برهـان    بـه . احساس ديگر كشف نمـائيم   
 كشـف رابطـه ميـان دو جـزء از           تجربي تنهـا در مـورد     

تواند جاري باشد، نه در مورد كشـف رابطـه          طبيعت مي 
عبـارت ديگـر، تجربـه      به. ميان طبيعت و ماوراء طبيعت    

-اي را در طبيعت مشاهده مي     آنجا ميسر است كه پديده    

خواهيم علت يا علل آن پديده را با آزمـايش          كنيم و مي  
- و معلولات آن  خواهيم آثار و نتايج   كشف كنيم و يا مي    

مثلاً با تجربه، رابطة ميان حرارت آب       . دست آوريم را به 
و بخار شدنش و يا رابطه ميـان سـردي آب و منجمـد               

-وقتي كه دو عامـل را در پـي يـك          . يابيمشدنش را مي  

ديگر ديديم و از دخالت عاملي ديگر هم مطمئن شديم           
. كنيم كه يكي از اين دو، علـت ديگـري اسـت     حكم مي 

تجربي بودن يك رابطه، اين است كه هـر دو          پس شرط   
طرف رابطه قابل احساس و تحت تسلط مشاهده حسي         

  )184-5: 1357مطهري، . (ما باشند
جا مطرح است اين است كـه برهـان         پرسشي كه در اين   

-گـردد و معيـار تجربـي      به چه نوع استدلالي اطلاق مي     

بودن يا عقلي بودن برهان چيست؟ ابن سـينا در كتـاب            
 و علامه   تجريدالاعتقاده و خواجه نصير طوسي در       النجا

 در تعريـف    الجوهرالنضـيد حلي در شرح آن در كتـاب        
اند كه برهان قياسـي اسـت كـه از مقـدمات            برهان گفته 

يقيني تشكيل شده باشد كه به طـور ذاتـي و بالضـروره             
   5.منتهي به نتيجه يقيني شود

 ـ             اع يقين عبارت است از تصديقي كه مقـارن اسـت بـا امتن
 زمـاني  "الـف ب اسـت    "بنابراين، تصـديق بـه      . نقيض آن 

محـال اسـت    "يقيني خواهد بود كه مقارن باشد بـا اينكـه           
براين اساس، قضيه يقيني بايـد يـا بـديهي    . "الف ب نباشد  

. اي كه منتهي بـه قضـيه بـديهي شـود          باشد يا قضيه نظري   
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عنـوان مقـدمات يـك      حال اگر اين قضاياي يقيني كـه بـه        
گيرند قضاياي پيشـيني باشـند      استفاده قرار مي  برهان مورد   

توان چنين برهان را يك برهان عقلـي محسـوب نمـود            مي
  .صورت يك برهان تجربي خواهد بوددر غير اين

و حتي برخي انديشمندان امكان برهان تجربي را مـورد          
: گويـد    مي المنطقياتاند؛ فارابي در كتاب     انكار قرار داده  

. يمنطق ـ منـه  و هندسـى،  نـه م: ضـربين  علـى  البرهان و
دهد كـه     اين نشان مي  ) 6، ص   1فارابي، المنطقيات، ج    (

از نظر او، برهان تجربي نداريم بلكه برهان يـا رياضـي            
  .است يا منطقي

رسـد بـراهين پسـيني، ماننـد        نظـر مـي   براين اساس، بـه   
ويليام رو  . استدلال از طريق نظم، براهين تجربي هستند      

شناختي، بـراهين   برهان جهاندر مقاله خود تحت عنوان 
ــراهين پســيني   ــه دو دســته  ب ــات وجــود خــدا را ب   اثب

(a posteriori)    و بـراهين پيشـيني(a priori)  تقسـيم 
مبتني بـر اصـل     ) ماتأخر(براهين پسيني   : گويدكند و مي  مي

يا قضيه اي هستند كه از طريق تجربه در جهان خـارج بـه              
ــيم آن علــم پيــدا مــي   شــناختيان برهــان جهــماننــد-كن

(the Cosmological Argument) و برهان نظم  

(the Teleological Argument) ،   كه اولـي مبتنـي
اي است كه در وجودشـان نيازمنـد علـت          بر حقايق خارجي  

هستند و دومي مبتني بـر حقـايقي اسـت كـه داراي نظـم و                
براهيني كه مبتنـي  ) ما تقدم(براهين پيشيني   . هماهنگي هستند 

ستند كه مسـتقل از تجربـه مـا در جهـان بـه آن          بر اصولي ه  
  شــناختي ماننــد برهــان هســتي  -اصــول علــم داريــم  

) Argument the Ontological .((Rowe, 2004, p. 124) 
بودن يك برهـان ايـن اسـت كـه          بنابراين، شرط تجربي  

مبتني بر اصول و حقايقي باشد كه پس از تجربه مـا در             
توان برهـان  هاني ميبه بر.  آينددست مي جهان خارج به  

عقلي اطلاق نمود كه نيازمند اصول و حقايق برآمـده از           
اي فلذا، چون دليل نظم مبتنـي بـر مقدمـه         . تجربه نباشد 

-ي ما از جهان خارج حاصل مي      است كه پس از تجربه    

نتيجـه آن كـه     . توان آن را دليل تجربي دانست     شود، مي 
تمثيل يك  كه هيوم ادعا نمود، بيان مبتني بر        طوريهمان

 .  گردد نه برهان عقليبرهان تجربي قلمداد مي
اما استاد مطهري استدلال از طريق نظـم را يـك برهـان             

: گويـد بودن برهان نظم مي   عقلي دانسته و در رد تجربي     
اكنون ببينيم آيا استدلال از راه نظـم جهـان بـر وجـود              "

كـه  شعور يك برهان تجربي است؟ پـيش از آن     ناظم ذي 
لازم است ماهيـت يـك      . يت برهان نظم گرديم   وارد ماه 

را درصـد آن  استدلال رايج ديگـر كـه آقـاي هيـوم صـد           
-داند و برهان نظـم را چيـزي شـبيه آن مـي            تجربي مي 

و آن برهـان و اسـتدلال از آثـار و       . شمارد، بررسي كنيم  
. مصنوعات انسان بر عقل و انديشه و هوش انسان است   

هـاي انسـاني از     انعآيا كشف عقل و هوش و علم ص       ... 
مصنوعاتشان يك دليـل تجربـي اسـت يـا يـك برهـان              

حقيقت اينست كه اكتشاف عقل و هـوش در         ... عقلي؟  
 "تمثيل"ها از روي آثار و مصنوعاتشان نه از قبيل          انسان

منطقي است و نه از قبيل استدلال تجربي، بلكـه نـوعي            
سـپس  . )85 -88 : 1357مطهري، (".برهان عقلي است  

كنند كه  طهري از راه حساب احتمالات اثبات مي      استاد م 
آثار و مصنوعات بشري دلالت بر عقل و هـوش انسـان        

  :دهدكند، و چنين توضيح ميمي
دهـد  هنگامي كارهاي آنها را مورد مطالعـه قـرار مـي          ... 
بيند همواره در ميان انواع و اقسـام كارهـا، بلكـه در             مي

 صـورت   ميان هزار شكل و صورت كارها كه تنها يـك         
هـا بـه نتيجـه      رسد و ساير شكل   اي مطلوب مي  به نتيجه 

ها همان شكل و همان صـورت خـاص را          رسد، آن نمي
ها رسد، ساير شكل  گزينند كه به نتيجه مطلوب مي     برمي

-مثلاً اگـر انسـاني قلـم بـه        . كنندها را رها مي   و صورت 

را روي كاغذ بكشد كـه يـك        دست بگيرد و بخواهد آن    
ل رسم شود هزار گونه ممكن اسـت،   سياهي به يك شك   

و .  در آيد  "م"ها اينست كه مثلاً به شكل       كه يكي از آن   
اگر ادامه دهد و قلم را روي كاغـذ بكشـد هـزار گونـه               
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 "ن"هـا  شكل ممكن است رسـم شـود كـه يكـي از آن            
است و اگر نوبت ديگر عمل خود را تكـرار كنـد هـزار            

ت  اس ـ " ت "گونه ممكن است كه يكي از آنهـا شـكل           
 در آمد در    "منّت"دست گرفت و شكل     حالا اگر قلم به   

هـزارم  حقيقت بايد گفت يك هزارم احتمـالات از يـك         
. هزارم احتمالات صورت گرفته اسـت     احتمالات از يك  

و اگر كار خود را ادامـه داد و چنـد سـطر نوشـت و از                 
منّـت خـداي را     ": ها اين شكل پديدار شـد     مجموعه آن 

ب قربتست و به شكر انـدرش       جل كه طاعتش موج   وعزّ
مزيد نعمت، هر نفسي كـه فـرو مـي رود ممـد حيـات               
است و چون بر آيد مفرّح ذات، پس در هـر نفسـي دو              

ــر هــر نعمتــي شــكري واجــب   ... نعمــت موجــود و ب
كه همه اين حروف تصـادفاً و نـه از روي           احتمال اين "

گزينش يعني از روي توجه و انتخـاب صـورت گرفتـه            
 است كه قابل تصـور نيسـت يعنـي          است آنقدر ضعيف  

جا است كه   از اين . داندرا محال مي  عقل انسان عادتاً آن     
 يعني همـان چيـزي كـه        "گزينش"كند نيروي   حكم مي 

اينسـت مسـئلة    . شود وجود دارد  عقل و اراده ناميده مي    
هـا  گوييم استدلال از آثار و مصنوعات انسـان       كه مي اين

نه يـك تمثيـل منطقـي       بر وجود عقل و انديشه در آنها        
بلكـه نـوعي    ... و نه يك دليـل تجربـي اسـت          ... است  

-پس معلوم شد شناخت ما و دسـت     . برهان عقلي است  

هاي ديگر غير از خود مـا،       يافتن به عقل و هوش انسان     
از نوع دليل تجربي نيست، چه رسد به آنكه برهان نظم            

تعالي اقامـه   كه در مورد جهان و رابطه اش با ذات باري         
  )188 -190:همان (".شود از نوع دليل تجربي باشديم

رسد كه  نظر مي ولي باتوجه به توضيحات استاد مطهري، به      
هــا از طريــق آثــار و بــردن بــه عقــل و هــوش انســانپــي

توانـد برهـان عقلـي      مصنوعات انساني از روي تجربه نمي     
باشد، چـون در برهـان عقلـي بايـد از مقـدمات يقينـي و                

تفاده نمود ولي استدلال از طريق حسـاب      غيرقابل ترديد اس  
احتمالات اولاً استدلالي است از طريق اسـتقرا و تجربـه و            

آورو منطقي نيست بلكه صـرفاً  ثانياً استدلالي است كه يقين   
ولـي بـاز هـم      . دهـد نبودن را افزايش مـي    احتمال تصادفي 

احتمال تصادفي بودن صفر نيست بلكـه ضـعيف اسـت و            
توانـد  ت پـس برهـان عقلـي نمـي        عدم تصادف يقيني نيس   

اگر استدلال از آثار و مصـنوعات انسـان بـر وجـود             . باشد
عقل و انديشه، تمثيل منطقي يا دليـل تجربـي نيسـت و از              

صـورت تجربـي    طريق حسـاب احتمـالات باشـد، درايـن        
علاوه بر آن استدلال از طريـق نظـم،         . خواهد بود نه عقلي   

مقدمـه يـا    يك اسـتدلال پسـيني اسـت، يعنـي مبتنـي بـر              
ي ما از جهان خارج شكل      مقدماتي است كه پس از تجربه     

-ولي ملاكي را كه استاد مطهري براي تجربـي        . كندپيدا مي 

بودن يك استدلال بيان نمودند كه عبارت باشـد از كشـف            
رابطه بين دو جزء محسوس از طبيعت از طريق آزمـايش،           

  .رسدنظر نميملاك دقيقي به
ل اول هيـوم توسـط اسـتاد         تأييد تلويحي اشكا   .4,1

  مطهري

استاد مطهري در عبـارتي تبيـين دليـل نظـم، مبتنـي بـر               
كند و شباهت كامل ميـان مصـنوعات        تمثيل را انكار مي   

تعالي است را محال   بشري و جهان هستي كه صنع باري      
كه هيـوم تأكيـد داشـت كـه چنـين           طوريهمان. داندمي

 ـ    وي در كتـاب     . شباهتي مسلم نيسـت    ه علـل گـرايش ب
  : گويد چنين ميگريمادي

اين برهان از نظـر ماهيـت       : گويداينكه آقاي هيوم مي   ... 
 است و منظور اثبات كمال مشابهت ميان        "تشبيه"نوعي  

صنع صانع طبيعت و ميـان صـنع انسـان اسـت، اشـتباه              
شباهت ) خدا(محال است كه صنع صانع طبيعت       . است

-بيعت همبلكه صانع ط. كامل به صنع انسان داشته باشد    

كه شـبيه   كه از نظر ذات و صفات منزه است از اين         چنان
انسان باشد، از نظر فعـل و صـنع نيـز منـزه از شـباهت              

انسان، جزئي از طبيعت اسـت، بـه حكـم اينكـه             . است
 "شدن"جزئي از طبيعت است، موجودي است در حال         

و تكامل، همه تلاشش اينست كه خود را از قوه به فعل            



    ��� /  هاي استاد مطهري نقدهاي هيوم بر تقرير مبتني بر تمثيل دليل نظم و ارزيابي پاسخ

  

هاي انسان نوعي   تمام تلاش . ل برساند و از نقص به كما    
و نيـز   . حركت از قوه به فعل و از نقص به كمال اسـت           

كه جزئي از طبيعت است نه خـالق طبيعـت    به حكم اين  
تصرف او در طبيعت به شكل برقرار كردن رابطه         . است

. ... ميـان اجـزاي طبيعـت اسـت       ) غير طبيعي (مصنوعي  
يوند اجزاي  پ) الف. پس مقوم صنع بشري دو چيز است      

هـدف و  ) ب. مصنوع، پيوند مصنوعي است و نه طبيعي 
كـار رفتـه، هـدف و غـرض         غرضي كه در اين صنع بـه      

وسـيله ايـن   يعني اين صـانع اسـت كـه بـه         . صانع است 
رساند و از خود رفع نقـص  مصنوع خود را به هدفي مي  

. رسـاند كند و به نوعي خود را از قوه به فعليـت مـي    مي
توانـد  تعالي نمي  ركن، در صنـع باري    يك از اين دو   هيچ

  )191 -194 :1357مطهري، . (وجـود داشته باشد
شـود اسـتاد    كـه از عبـارت فـوق دانسـته مـي          طوريهمان

. كنـد مطهري تشبيه جهان به مصـنوعات بشـري را رد مـي       
ثابت نبودن شباهت جهان بـه مصـنوعات بشـري يكـي از            

كـه بسـياري از     ) اشكال اول (ترين نقدهاي هيوم بود     جدي
بنابراين، توضـيحات   . نقدهاي ديگر هيوم مبتني بر آن است      

يان عدم شـباهت جهـان بـه مصـنوعات          استاد مطهري در ب   
  .رودشمار ميبشري تأييد تلويحي اشكال اول هيوم به

   پاسخ استاد مطهري به اشكال چهارم هيوم.4,2

: كنـد كـه  استاد مطهري اشكال چهارم هيوم را مطرح مي       
تـرين جهـان   گويد، فرضاً جهان ما، كامـل آقاي هيوم مي  

ز جاي ديگـر    را ا ممكن باشد، از كجا كه صانع جهان آن       
تدريج و ممارست صـنعت    كپي نكرده باشد و يا خود به      

 وي در رد ايـن اشـكال        ". ...خود را تكميل نكرده باشد    
اين اشكال نيز ناشي از آنست كه هيوم        ": گويدهيوم مي 

او پنداشته همه   . از حدود كاربرد برهان نظم غافل است      
 مسائل الهيات را از يك برهان اسـتنتاج مـي كننـد و آن             

  )196 :1357مطهري،  (".برهان نظم است
رسد كه چنين برداشتي از اشكال فـوق صـحيح          نظر نمي به

گاه نه تصريحاً و نه تلويحاً نگفته است كه         باشد، هيوم هيچ  

همه مسائل الاهيات را بايد از اين برهان اسـتنتاج كـرد تـا              
بلكه مراد او اين است كـه برهـان نظـم           . برهان معتبر باشد  

تواند كاشف از علم و قـدرت و تـدبير          تمثيل نمي مبتني بر   
كـه اسـتاد     كمـا ايـن    .جهان هستي باشد  و هوشمندي ناظم    

مطهري هم براين باور است كه برهان نظم علـم و قـدرت             
كنـد، بلكـه    و تدبير و هوشمندي ناظم جهان را ثابت نمـي         

. براي اثبات اين امور بايد از براهين ديگر اسـتمداد جسـت          
ن است كه اگر ما جهان را شبيه مصـنوعات          ادعاي هيوم اي  

بشري بدانيم و بخواهيم از طريـق تمثيـل بـه اثبـات خـدا               
بپردازيم اين تالي فاسـد بـر اسـتدلال تمثيلـي مـا مترتّـب               

گونـه كـه مصـنوعات بشـري پـس از           همـان . خواهد بـود  
-ممارست و تمرين و تكميل تدريجي به منصه ظهور مـي          

د نمـود كـه شـايد       رسند، اين فرض به ذهن خطور خواه ـ      
  .جهان هم چنين فرايندي را طي كرده باشد

  پاسخ استاد مطهري به اشكال پنجم هيوم. 4,3
كنـد  استاد مطهري اشكال پنجم هيوم را چنين مطرح مي        

فرضاً با اين برهـان ثابـت شـود كـه           : گويدكه هيوم مي  
. صانع جهان، از عقل و هوش انسـان برخـوردار اسـت           

تنـاهي خداونـدي اسـت اثبـات        مدعا كه اثبات كمال لاي    
اشتباه : گويدو سپس در رد اشكال هيوم مي      . نشده است 

جا اين است كه پنداشـته كسـاني كـه          آقاي هيوم در اين   
اند با اتكاء بـه     خداوند را كمال مطلق و لايتناهي دانسته      

- كه به قول او يك دليل تجربي بوده است         -برهان نظم 
  ) 195: همان. (چنين اعتقادي يافته اند

درستي بيان  رسد كه مقصود هيوم در اينجا به      نظر مي البته به 
كنـد  نشده است، هيوم چنين پنـداري كـه وي مطـرح مـي            

و منظور هيوم اين نبود كه برهـان نظـم كمـال            . نداشته بود 
كند بلكه منظور او ايـن      مطلق و لايتناهي خدا را اثبات نمي      

به كمال مطلـق    بود كه برهان نظم مبتني بر تمثيل، با اعتقاد          
اســتاد  .و لايتنــاهي خداونــد ســازگاري نخواهــد داشــت

-مطهري براساس برداشت خويش از اين اشكال هيـوم بـه          

  : كنددرستي به كارآيي دليل نظم اشاره مي
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ارزش برهان نظم تنها در اين حد است كه ما را تـا             ... "
قـدر  اين برهـان همـين    . دهدالطبيعه سوق مي  مرز ماوراء 
 ـثابت مـي   د كـه طبيعـت مـاورايي دارد و مسـخر آن            كن

ماوراء است و آن ماوراء مستشعر به ذات و مستشعر به           
اما اينكه آن مـاوراء واجـب اسـت يـا       . افعال خود است  

ممكن؟ حادث است يا قديم ؟ واحـد اسـت يـا كثيـر؟              
محدود است يا نامحدود؟ علم و قدرتش متناهي اسـت          

هـا  ايـن . سـت يا نامتناهي؟ از حدود اين برهان خـارج ا        
مسائلي است كه تنها و تنها بر عهده فلسفه الهـي اسـت    

. كنـد و فلسفه الهي با براهين ديگري اينها را اثبـات مـي       
  )195 -196: همان(

هيوم نيز معتقد بود كه برهان نظم از اثبات ايـن صـفات       
عاجز است و علاوه بر اين معتقد بود كـه برهـان نظـم              

ات واجب بـودن، قـديم      مبتني بر تمثيل با اعتقاد به صف      
بودن، واحد بودن، نامحدود بودن، علم نامتناهي داشـتن         

بنـابراين، عبـارت اسـتاد مطهـري        . خدا سازگاري ندارد  
صــحه گذاشــتن بــر نظــر هيــوم در مــورد برهــان نظــم 

  .گرددمحسوب مي
توان پي برد كه اشكال سوم هيـوم كـه         از همين نكته مي   

ستلزم نظريه تشبيه و    كرد تبيين مبتني بر تمثيل م     بيان مي 
-وارانگاري است و نيز اشكال ششم هيوم كه مـي         انسان

وار را نفـي    گفت تبيين مبتني بـر تمثيـل خـداي انسـان          
كند در صورتي كه خداي الاهيون از صفات انساني         نمي

منزّه است؛ اشكالات واردي بر تبيـين مبتنـي بـر تمثيـل        
يحاً گردند و استاد مطهري نيز تلو دليل نظم محسوب مي   

هـاي  و حتي در برخي عبارات تصـريحاً ايـن نارسـايي          
گونه كه در فرازهـاي بعـدي       تبيين مبتني بر تمثيل را آن     

  . كندها اشاره خواهد شد؛ تأييد ميمقاله به آن
 تأييد تلويحي ارزيابي هيـوم از دليـل نظـم توسـط             .4,4

  استاد مطهري
اصـول فلسـفه و     استاد مطهري در پاورقي جلـد پـنجم         

هاي هيوم از دليل نظـم خيلـي         به ارزيابي  ئاليسمروش ر 

شـود و تلويحـاً بـر بسـياري از اشـكالات و             نزديك مي 
وي . گـذارد هاي هيوم درباره دليل نظم صحه مي      داوري

  : كندهاي خداشناسي را به سه نوع تقسيم ميراه
   راه دل يا راه فطرت -1
   راه حس و علم يا راه طبيعت -2
  تدلال و فلسفه  راه عقل يا راه اس-3

و سپس راه حس و علم يا راه طبيعت را نيز به سـه راه               
  :كندتقسيم مي

 از راه تشكيلات و نظاماتي كه در سـاختمان جهـان            -1
و روشن است كه اين راه از       ) راه نظم . (كار رفته است  به

  .گرددطريق تجربه طي مي
 از راه هدايت و راهنمائي مرموزي كه موجودات در          -2

  )راه هدايت موجودات. (شوندش ميمسير خوي
  )راه خلقت. ( از راه حدوث و پيدايش عالم-3
مطالعه احوال موجودات نشان    :  تشكيلات و نظامات   -1

دهد كه ساختمان جهان، و ساختمان واحـدهائي كـه          مي
 اسـت،   "حساب شـده  "دهند  اجزاء جهان را تشكيل مي    

 دارد و براي آن جـا قـرار داده شـده        "جايي"هر چيزي   
. ها در كار بوده اسـت     است و منظوري از اين قرار دادن      

، 5 ، جاصول فلسـفه و روش رئاليسـم  مطهري، : نك به (
  ) 56ص 

-اما اينكه چگونه از تشكيلات و نظامات ساختمان مـي         

توان به وجود خداوند علـيم و حكـيم پـي بـرد، اسـتاد               
مطهري براين باور است كه از طريق لزوم سنخيت ميان          

اي دسـت يافـت، وي      توان به چنين نتيجه   مياثر و موثر    
در اثبات وجود ايـن سـنخيت ميـان اثـر و مـوثر از راه                

گويـد گرچـه    وي مي . كندحساب احتمالات استفاده مي   
بودن اين سـنخيت    احتمال خلاف يعني احتمال تصادفي    

قـدر ضـعيف   منتفي نيست، اما ايـن احتمـال خـلاف آن     
  .  آوردنمياست كه هيچ عقل سليمي آن را به حساب 

شـود، اسـتاد مطهـري از       كـه ملاحظـه مـي     طـوري همان
گونـه كـه    همـان -كنـد استدلال تمثيلي نظم استفاده نمي  
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دانست هيوم نيز استدلال تمثيلي نظم را فاقد كارآيي مي        
 بلكـه از طريـق      -و انتقادهاي خود را متوجه آن ساخت      

-كند كه نظم هـدف    سنخيت بين اثر و موثر استدلال مي      

دار ان بايد ناشـي از نـاظم عـالم، قـادر و هـدف          مند جه 
علاوه برآن، استاد مطـهري راه ديگـري كـه آن را           . باشد

كنـد و  نامد؛ مطـرح مييابي موجودات مي هـدايت و راه  
  .دهدآن را بر دليل نظم ترجيح مي

-استاد مطهري راه ديگـري را بـه       : يابي هدايت و راه   -2

كنـد كـه   عرّفي ميعنوان راه حس و علم يا راه طبيعت م        
گزين دليل  تواند جاي شناختي مي عنوان استدلال غايت  به

  .نظم گردد
  از جملــه آثــار و علائمــي كــه در خلقــت موجــودات 
مشاهده مي شود و دليل بر دخالت نوعي قصد و عمـد            

هـر موجـودي    .  اشـياء اسـت    "راه يـابي  "و تدبير است    
يروي علاوه بر ارگانيزم و سازمان منظم داخلي، از يك ن         

موجب آن نيرو راه خـود را    مرموز برخوردار است كه به    
عبـارت ديگـر، اشـياء و       بـه . شناسـد سوي آينـده مـي    به

كه به حسب سـاختمان مـادي و        موجودات در عين اين   
باشند يك نوع بينش مرمـوزي  جسماني، كور و نابينا مي   

كند، اين بيـنش مرمـوز را در مـاوراي       آنها را رهبري مي   
اين دليـل  . ... ي اشياء بايد جستجو كرد  ساختمان جسمان 

غير از دليل نظـم اسـت، دليـل نظـم مربـوط اسـت بـه                 
عبارت ديگر، تشكيلات و سازمان مادي و جسماني و به     

ارگانيزم اشياء يك دستگاه صنعتي از قبيـل اتومبيـل يـا            
بـافي داراي سـازمان اسـت،       ساعت يا كارخانـه پارچـه     

هر جزء از اجـزاء     داراي اجزاء و اعضاء و تشكل است،        
دهد كه براي كاري ساخته شده و قصـد         آن شهادت مي  

كار رفته است، امـا اتومبيـل   و عمدي در ساختمان آن به    
بـافي و هـر واحـد صـنعتي         يا ساعت يا كارخانه پارچه    

مند نيسـت، يـك      بهره "راه يابي "ديگر از نيروي خاص     
رابطه مرموز ميان او و هدف دستگاه وجـود نـدارد كـه             

ور خودكار او را در جهت هدف خود هدايت كنـد،           طبه

مطهـري،  . (برخلاف واحدهاي طبيعي كه چنـين اسـت       
   )64 -65، صص 5ج، اصول فلسفه و روش رئاليسم

: گويـد استاد مطهري درمـورد ايـن دو راه اسـتدلال مـي           
قرآن كريم ظاهراً اول كتابي است كه ميان نظـم داخلـي            

-يك كرده و آنها را به   يابي آنها تفك  اشياء و هدايت و راه    

صورت دو دليل ذكر كرده اسـت، يعنـي تلويحـاً ثابـت             
يـابي موجـودات تنهـا معلـول نظـم و      كرده است كه راه 

قـال ربنـا الّـذي      . ساختمان مادي و داخلي آنهـا نيسـت       
، الذّي خلقَ    )50طه، آيه (اَعطي كلَّ شيء خلقه ثمُ هدي       

و راجـع  ) 4 و 3اعلي، آيات (فسوي و الذّي قدَر فَهدي      
و اَوحي فـي كـلّ سـماء        : فرمايدبه هدايت جمادات مي   

والنجم و الشـجر يسـجدان      ) 12حم سجده، آيه    (اَمرها  
نحـل، آيـه   (، و اَوحي ربك اِلي النحل ) 6الرحمن، آيه   (

 و اَوحينا ، )8شمس، آيه (، فَالهمها فُجورها وتقويها     )68
   )73انبيا، آيه ( اليهم فعل الخيرات 

سپس استاد مطهـري بـراي اثبـات هـدايت غايتمنـد در             
كنـد   استفاده مي  "ابداع و ابتكار  "موجودات از اصطلاح    

شـود  و براين باور است هر جا كه نوعي ابتكار ديده مي          
گويد يك  وي مي . مند است دليل بر وجود هدايت هدف    

چنان منظم سـاخته شـود      ماشين حساب ممكن است آن    
 ضـرب و تقسـيم را دقيقـاً         كه عمليات جمع و تفريق و     

تواند چنـين   انجام دهد، يعني نظم ساختماني ماشين مي      
اما هرگز يك ماشين حساب،     . وجود آورد خاصيتي را به  

وي  ...قادر به ابداع و ابتكار يك قاعده رياضـي نيسـت  
ــاره ابــداع و ابتكــار در موجــودات جــان دار چنــين درب

نوع كـار   هاي حياتي چند    در كار سلول  : دهدتوضيح مي 
شود كه ساختمان ماشـيني آنهـا بـراي         ابتكاري ديده مي  

توجيه آن نوع كارها كافي نيست يا بايد معتقد شويم آن          
قدر عقل و علم و شعور و ادراكند كه         ها داراي آن  سلول

ها نرسـيده و نخواهـد   هيچ وجه به پايه آنخود انسان به  
ز و يا بايد معتقد شويم كه يـك نيـروي مرمـو          ... رسيد،  

ها را در كارشان بـه شـكل ديگـري غيـر از             مستقيماً آن 
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كارهــاي ... طريــق عقــل و ادراك رهبــري كــرده اســت
شـود و    شـمرده مـي    "ابداع و ابتكار  "اي كه   العادهخارق

ها براي توجيه آنها كافي نيست؛      ساختمان ماشيني سلول  
  :چند نوع است

  قدرت انطباق با محيط و تغييردادن طبيعت خود،) 1
  سيم كار و انتخاب وظيفه، تق) 2
ابتكار تجديد ساختمان عضو از ميان رفته و يا ايجاد          ) 3

  .عضو جديد مورد نياز
هاي خود بدون وساطت تعلـيم و        اكتشاف نيازمندي  -4

ــم ــه (". تعلّ ــك ب ــري، : ن ــفه و روش مطه اصــول فلس
  )66 -67، صص 5، جرئاليسم

ند ك نقل مي  راز آفرينش انسان  سپس عباراتي را از كتاب      
 آمده  85 صفحه   راز آفرينش انسان  در كتاب   : گويدو مي 
بسياري از حيوانات مثل خرچنگ كه هـر وقـت          "است  

هـاي مربـوط    پنجه يا عضوي از آنها بريده شود، سـلول        
دهند و در صدد جبـران      فوراً فقدان آن عضو را خبر مي      

آيند، ضمناً بمجرد اينكه عمـل تجديـد عضـو          آن بر مي  
افتنـد و   هاي مولد از كـار مـي      لولمفقود خاتمه يافت س   

فهمنـد كـه چـه وقـت        مثل آن است كه خود بخود مـي       
موقع خاتمه كار آنها رسيده است؛ اگر يكي از حيوانات          

كند از ميـان دو    اسفنجي را كه در آب شيرين زيست مي       
كنـد و   نيم كنيد هر نيمه آن به تنهائي خود را تكميل مي          

 كرم قرمز خاكي    آيد، سر يك  صورت فرد كامل در مي    به
 ".كنـد را ببريد سر ديگري را بـراي خـود درسـت مـي            

  ) 64 -68: همان(
-هايي از هـدايت    به نمونه  توحيدچنين در كتاب    وي هم 

كند كه غريـزه ناميـده   هاي مرموز در حيوانات اشاره مي   
گونه كارهـا در حيوانـات، از       كه آيا اين  و اين ... شود  مي

اسـت چـون در برخـي از        راه تعليم و تعلمّ باشد منتفي       
گيرد در صـورتي كـه آنهـا    موجودات كارهايي انجام مي   

سـپس از   . بيننـد نسل گذشته و نسل آينده خود را نمـي        
  : كند كهنقل ميراز آفرينش كتاب 

گويند از   كه مي  "آموفيل"برند به نام    اي را نام مي   حشره
هروقت كه  ... تر است تر و از مگس بزرگ    زنبور كوچك 

ذاري اين حيوان برسد، يك كرمي است كه        گموقع تخم 
كند و روي پشت و مهره كمر       رود پيدا مي  آن كرم را مي   

نشيند، بعد نيش خودش را مثل يـك آمپـول          آن كرم مي  
زند، اما خيلـي دقيـق      در يك نقطه معيني از پشت او مي       

زند، همـان مقـدار     است كه زياد نيش نزند، كم نيش مي       
. ميـرد افتد ولي نمـي    مي شود،حس مي كه اين حيوان بي   

شـود،  گندد و منظور او حاصل نمـي      چون اگر بميرد مي   
بعـد  . زند كه لَخت بشود و تكان نخورد      طوري نيش مي  

گـذاري هـم   كنـد بعـد از تخـم    جا تخم گذاري مي   همان
آينـد، از   وجود مـي  هاي او به  بعد تخم . ميردبلافاصله مي 

-گ مـي  كنند تا وقتي كـه بـزر      بدن همين كرم تغذيه مي    

كنند و بعد ديگر زنـدگي عـادي پيـدا          شوند، پر پيدا مي   
اش كـه  كنند، بعد هر يك از آنها موقع تخـم گـذاري      مي
-كند، يعني مي  رسد، عيناً همان كار مادر را تكرار مي       مي

كند، در همان نقطه حسـاس  رود همان حشره را پيدا مي  
كند و بعـد    كرده است، تزريق مي   دقيقي كه او تزريق مي    

اين امـر چطـور از      گويند  مي. شودن عمل تكرار مي   هما
، 1374مطهري،     ("و تعلمّ قابل توجيه است؟       راه تعليم 

   ) 133، بخش توحيد، ص  4ج
ارزيابي نهايي استاد مطهري از راه مطالعه حسـي و       . 4,5

  علمي
استاد مطهري استدلال از طريق نظم يا از طريق هـدايت           

و كـارآيي   . دانـد يرا براي اثبات وجود خـدا كـافي نم ـ        
چه كـه   و برخلاف آن  . محدودي را براي آنها قائل است     

 آورده اسـت، در     علـل گـرايش بـه مـاديگري       در كتاب   
 اين دو   اصول فلسفه و روش رئاليسم    هاي كتاب   پاورقي

داند، چون بـراين بـاور   نوع استدلال را برهان عقلي نمي    
راه ". اســت كــه شــرايط برهــان فلســفي را دارا نيســت

ه حسي و علمي خلقت از نظر سادگي و روشـني           مطالع
اسـتفاده از ايـن راه نـه        . هـا اسـت   و عمومي بهترين راه   
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نيازمند است به قلبي صاف و احساساتي عالي و نـه بـه       
. عقلي مجرد و استدلالي و پخته و آشنا به اصول برهاني   

يعني . رساند و بساما اين راه فقط ما را به منزل اول مي      
فهماند كـه طبيعـت مسـخر نيروئـي         ا مي قدر به م  همين
طبيعي اسـت، و البتـه بـراي شـناخت خـدا، ايـن         ماوراء

 سپس وي در توضيح ايـن مطلـب         ".اندازه كافي نيست  
مطالعه در آثار خلقت حداكثر اين است       : گويدچنين مي 

كند به وجـود قـوه شـاعر و علـيم و            كه ما را معتقد مي    
. كندو اداره مي  گرداند  حكيم و مدبري كه طبيعت را مي      

اما آيا آن قوه خدا است يعني واجـب الوجـود اسـت و              
خود مولود و مصنوع صانع ديگري نيست؟ علوم حسي         

هاي طبيعي بشر از نفـي و اثبـات ايـن مطلـب             و تجربه 
  ...عاجز است

به علاوه، در گذشته ديديم كه دلالـت دو دليـل نظـم و              
نطقـاً  كنـد، امـا م    هدايت هر چند قطع و جزم ايجاد مـي        

تواند نفي كند و لو آنكه      احتمال تصادف و اتفاق را نمي     
صورت يك واحد از عددي باشـد كـه در          احتمال آن به  

  .وهم ما هرگز نگنجد
استاد مطهري استدلال از طريق مطالعه حسـي و علمـي           

داند چون معتقد است كـه شـرايط        را برهان فلسفي نمي   
 نظر فلاسفه   از: گويدبرهان فلسفي را دارا نيست؛ لذا مي      

براي برهان مقدماتي لازم است كـه ضـروري و دائـم و           
براهين فلسفي و رياضي مبتني بـر مقـدماتي         . كلي باشد 

گونـه  حسـاب رياضـي احتمـالات نيـز هـيچ     است كه به 
نكتـه قابـل    . تـوان يافـت   واحدي در جهت خلاف نمي    

توجه اينست كه قرآن كريم آثار و مخلوقات را بـه نـام             
شـود  د و توجهي كه از اين راه پيدا مي        خوان مي "آيات"
خواهـد  قـرآن كـريم مـي     . نامـد  و يادآوري مـي    "تذكر"

اي بـراي تنبـه و بيـداري        مطالعه در مخلوقات را وسيله    
يعنـي قـرآن مطالعـه در مخلوقـات را          . فطرت قرار دهد  

هـدف از   . تأييدي براي راه فطرت و دل قرار داده است        
نبه و تذكّر است نـه      دادن به مطالعه در مخلوقات ت     سوق

اصـول فلسـفه و روش      مطهري،   (".و استنتاج    استدلال
   )70 -71 صص ،5، جرئاليسم

گـردد، اسـتاد    كه از عبارت فوق استنباط مي     طوريهمان
ــي را    ــي و علم ــتدلال از راه حس ــراحتاً اس ــري ص مطه

داند، و براين بـاور است كه چنـين روشـي    غيرعقلي مي 
ي مورد نظر متدينين را اثبات      تواند خـدا به تنـهايي نمي  

جـا اسـتاد مطهـري بـه      رسد كه در ايـن    نظر مي به. نمايد
. شـود ديدگاه هيوم در مورد برهان نظم بسيار نزديك مي 

  . دهدو ارزيابي مشابهي را ارائه مي
   تقرير مبتني بر هدايت ذاتي دليل نظم توسط هيوم.5

 كه نشان داده شد غالب اشكالات هيـوم بـر         طوريهمان
تقرير مبتني بر تمثيل نظم است نه بر هر نوع تقريري از            

 بيان هيـوم    كليات فلسفه دكتر مجتبوي در    . استدلال نظم 
آورد كه راه هدايت موجـودات كـه        از برهان نظم را مي    

توسط استاد مطهري بيان شد بسيار شبيه اين بيان هيـوم           
  :گفتهيوم مي. باشداز نظم مي

اتي كه در اين مبحث مطـرح       نظر از اعتراض  اما صرف ... 
كنم كـه جهـان را اجـزاي ديگـري          شد، من تصديق مي   

كه شـباهت   ) هاي اختراع انسان  علاوه بر ماشين  (هست  
زيادي به ساختمان عالم دارد، و بنابراين حدس بهتـري          

ايـن اجـزاء    . كنددر باره مبدأ جهاني اين نظام عرضه مي       
 يـك   آشكار اسـت كـه عـالم بـه        . اندحيوانات و نباتات  

حيوان يا يك گياه بيشتر شبيه است تا به يك ساعت يـا        
بنابراين علتش به احتمال زياد، بـه       . يك ماشين بافندگي  

 پاپكين و اسـترول بـا       به نقل از  . (علّت اولي شبيه است   
  )218 :1368مجتبوي، ترجمه 

دكتر مجتبـوي در مـورد نظـم ذاتـي و هـدايت درونـي               
  : گويدموجودات مي

الت نيروي حيـات اسـت، نيرويـي كـه          اين همان اص  ... 
در موجـودات  ... دار است   كند و هدف  خود را تنظيم مي   

سوي بقا مطـرح اسـت و ايـن همـان           دار هدايت به  جان
سوي هدف هسـت و ايـن هـدايت از          توجه و پويش به   
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خود طبيعـت از درون خـود       . ... شودخارج تحميل نمي  
تگاه كند، يعني يـك دس ـ    اين تعادل و تكامل را حفظ مي      

-كار در درون خود دارد كه كمبودها را جبران مـي          خود

كه زنده بماند بايد تعداد     مثلاً موجود زنده براي اين    . كند
حالا اگر محـيطش عـوض شـود        . ها را حفظ كند   گلبول

چنانچه موجودي صرفاً متأثر باشـد، ماننـد ماشـين كـه            
العملـي در جهـت     يكسره تابع محيط خود است، عكس     

كـه اگـر ماشـين را در        چنان. كندخود نمي بقاء و تكامل    
زند، يعني طبيعـت  يك محيط مرطوب بگذارند زنگ مي     

زدگي مقاومت  كند كه در مقابل زنگ    ماشين فعاّليتي نمي  
ولي موجود زنده همين قدر كـه در محيطـي قـرار            . كند

كنـد بـه مقــاومت و       گرفت كه آسيب ديد شـروع مـي      
ي مرتفـع رفـت     جـا مثـلاً هنگامي كه بـه    . تقويت خـود 

مقـدار  كند تا اكسيژن به   هاي قرمز خود را زياد مي     گلبول
كافي به بدن برسد ، وقتي مورد هجوم بيمـاري عفـوني            

هـاي سـفيد   كند به ساختن گلبولقرار گرفت، شروع مي  
تا بدن بتواند دفاع كند يا اگر در مقابل نور شديد آفتاب            

 تـا   شـود اي روي پوست بدن پيدا مـي      قرار گرفت، پرده  
مانع نفوذ اشعه آفتاب به زير پوسـت و از ميــان رفـتن              

ها شـود، يا اگـر سـر و كـار دسـت بـا              ها و بافت  سلول
شــود و آهـــن آلات باشــد پوســت دســت ضــخيم مــي

اينهـا را بـا تغييـرات تصـادفي       . هاي ديگـر  بسياري مثال 
توان توجيه كرد، بلكه بايد بگوييم يك نيروي فعال         نمي

صـورت  هسـت و ايـن نيـرو بـه        در درون اين موجـود      
خودكار در جهت بقاء و رسيدن به هـدف تنظـيم شـده             

  ) 219-220 :1368مجتبوي، . (است
 هيوم در اشكال دوم خود بيان نمود كه چه اشكال دارد           
كه نظم مشهود در جهان را به ذات ماده نسبت دهيم نـه        

مـاده ممكـن اسـت در ذات        . به ناظم خارج از ذاتشـان     
 يا منشأ نظم باشد، نظـم ناشـي از يـك            خود داراي منبع  

تـرين  علتّ ناشناخته دروني ممكن است منجر به عـالي        
-اما با توجه به توضـيحات مـذكور، مـي     . نوع نظم شود  

توانـد  توان گفت نظم و غايت مندي ذاتي ماده نيـز مـي           
. با وجود آفريدگار عالم و مدبر سازگاري داشـته باشـد          

سـوي   كـه پـويش بـه   توان ادعا نمودعبارت ديگر، مي به
هدف كـه در درون هـر موجـودي وجـود دارد توسـط              

  .ها نهفته شده باشدخالقي عالم و مدبر در آن
البته يك احتمال اين است كه شايد نظم ذاتـي موجـودات            
از روي تصادف باشد و لذا از نظر منطقي يقينـي و قطعـي              

بودن نظم ذاتـي    چون هنوز احتمال تصادفي   . تواند باشد نمي
بنابراين هرچند از نظر فلسفي، يقيني بودنش       .  نيست منتفي

قطعي نيست ولي احتمـال غيرتصـادفي بـودن نظـم ذاتـي             
لذا كه هيوم ضـمن     . دهدمراتب افزايش مي  موجودات را به  

طرح انتقادات خود به اين نكته اذعان دارد كه برهـان نظـم             
اي بـر   تواند قرينـه  اگرچه برهان معتبر فلسفي نيست اما مي      

اما نقدهاي هيـوم    .  دار باشد ناظم عالم، قادر و هدف    وجود  
گر اين نكته مهم است كه برهان غايـت شـناختي تنهـا          بيان

كنـد و نسـبت بـه    بخشي از عناصر خداباوري را تأييد مـي     
كـه  عبـارت ديگـر، ايـن     به. ها كاملاً مبهم است   ساير بخش 

مندي ساخته شده اسـت تنهـا       جهان از روي تدبير و هدف     
عناصر خداباوري است و نسبت به عناصر ديگر        بخشي ار   

چـون  . كنـد خداباوري هـيچ كمكـي بـه خـداباوران نمـي          
  :باشدهاي زير ميخداباوري متشكل از مجموع گزاره

مندانه طراحّـي شـده      جهان از روي تدبير و غايت      )1("
  .است

  .  جهان را دقيقاً يك شخص طراحّي كرده است)2(
  . استجهان از نيستي آفريده شده) 3(
 جهان را شخصي كه آن را طراحّي كـرده ، آفريـده              )4(

  .است
 آفريدگار جهان عـالم مطلـق، قـادر مطلـق و خيـر              )5(

  .مطلق است
 آفريدگار جهان روحي ابدي و فاقد بدن است و به           )6(

شـايد برهـان    . هيچ وجه به اشياي طبيعي وابسته نيست      
امـا  به ما ارائه كنـد،      ) 1(شناختي شواهد اندكي بر     غايت
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 ".دهـد  انجـام نمـي  )6( تـا  )2(ابداً كاري براي قضاياي    
خـدا، آزادي   پلنتينگا،  : براي توضيح بيشتر نگاه كنيد به     (

ــه ) ، ترجمــه ســعيدي مهــرو شــر ــابراين، باتوجــه ب بن
توضيحات فوق روشن مي گردد كه اسـتدلال از طريـق           
نظم كارآيي محدودي دارد و قادر نيست خـداي مـورد           

توانـد قرينـه   ثبـات نمايـد؛ هرچنـد مـي    نظر متدينان را ا  
خوبي باشد براي وجود خداوند كـه احتمـال وجـودش      

  .باشدمراتب بيش از عدمش ميبه
  
  نتيجه . 6

توان نتيجه  عمل آمده در اين نوشتار مي     هاي به از بررسي 
عنوان برهـان مصـطلح فلسـفي       گرفت كه برهان نظم به    

مبتنـي بـر     علاوه بـرآن، تقريـر       .باشد موفقّي نمي  برهان
در ايـن مقالـه     . تمثيل از اشكالات جدي برخورداراست    

نشان داده شد كـه پاسـخ بـه انتقادهـاي كوبنـده هيـوم               
هاي استاد مطهـري بـه      چندان كار آساني نيست و پاسخ     

-هـم . رسـد نظر نمـي  انتقادهاي هيوم مقرون به توفيق به     

چنين نشان داده شد كه گرچه استاد مطهـري در برخـي          
دد رد و ابطـال نقـدهاي هيـوم بـر دليـل             آثار خود درص  

اند و آن را دليل غيرتجربي دانسـتند امـا در           نظم، برآمده 
-برخي ديگر از آثار خود تلويحاً بر بسياري از ارزيـابي          

هاي هيوم نسبت به دليل نظم صحه گذاشته است و بـه            
كـه  طـوري همـان . ديدگاه وي بسيار نزديك شده اسـت      

- از طريـق نظـم را نمـي    هيـوم معتقـد بود كه استـدلال    

عنوان يـك برهـان موفـق در اصـطلاح فلسـفي            توان به 
دانست چرا كه قادر به اثبات خداي مورد نظر متـدينين           

هاي مختلف ديني نيست، چون تنها بخشـي از         در سنت 
كنـد و نسـبت بـه سـاير         عناصر خداباوري را تأييد مـي     

ها كاملاً مبهم است؛ استاد مطهري نيـز در نهايـت           بخش
ان نظم را غيرعقلي دانسته، چون فاقد شرايط برهان         بره

فلسفي است؛ و براين باور است كه چنـين برهـاني بـه             
تواند خـداي مـورد نظـر متـدينين را اثبـات            تنهايي نمي 

توانـد  و تصريح نموده است كه دليـل نظـم نمـي          . نمايد
واجب الوجود بودن، قديم بودن، واحد بودن، نامتنـاهي         

وي . رت مطلق او را اثبات نمايـد      بودن خدا و علم و قد     
-تصريح نموده است كه دليل نظم يا دليل هدايت همين         

-فهماند كه طبيعت مسخر نيروئـي مـاوراء       قدر به ما مي   

طبيعي است، و اين انـدازه بـراي شـناخت خـدا كـافي              
نخواهد بود،و لذا همانند هيوم براي دليـل نظـم كـاربرد            

  .محدودي را قائل است
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والبرهان قياس مولف مـن يقينيـات ينـتج يقينيـاً بالـذات             .5
ــطراراً ــاب  . اض ــي در كت ــير طوس ــه نص ــل از خواج ــه نق  ب

انتشـارات بيـدار،    : قـم (199: ، علامـه حلـي،      الجوهرالنضيد
اي كتـاب   التجريد في علم المنطق بخـش مقدمـه       .).  ه 1363

 خواجه نصير طوسي مي باشد كـه    تجريد الاعتقاد في الكلام   
را بـر    الجوهرالنضيد   علامه حلي آن را شرح نموده و عنوان       

  .آن نهاد
البرهـان قيـاس مولـف مـن        : گويد مي النجاهابن سينا نيز در     
 النجـاه مـن الغـرق فـي         ابـن سـينا،   . (قينـي يقينيات لانتاج ي  

با ويرايش و ديباچه محمدتقي دانش       (126: ،  بحرالضلالات
  )1364انتشارات دانشگاه تهران، : پژوه، تهران
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: گويـد  مـي  الاقتبـاس اسـاس خواجه نصير طوسي در كتـاب       
برهان قياسي بود مولف از يقينيات، تا نتيجه يقيني از او لازم 

چه لازم از مقدمات يقيني كه مولف       . رآيد بالذات و باضطرا   
و يقيني  . باشد بتأليفي يقيني بالذات و اضطرار هم يقيني بود        

و اعتقـاد جـازم     . ايم اعتقادي بود جازم مطـابق     چنانك گفته 
مركب بود از تصديقي مقارن تصديقي ديگر بامتنـاع نقـيض     

 360: ، خواجه نصـير طوسـي،       الاقتباساساس. (تصديق اول 
انتشارات دانشگاه تهران،   : درس رضوي، تهران  با تصحيح م  (

  )1367چاپ چهارم 
                                            

 منابع  

النجـــاه مـــن الغـــرق فـــي ) 1364(ابـــن ســـينا،  -1
، با ويرايش و ديباچـه محمـدتقي دانـش          بحرالضلالات

  .انتشارات دانشگاه تهران: پژوه، تهران
كليـات   )1972(، آوروم    پاپكين، ريچارد و اسـترول     -2

ترجمـه مجتبـوي،    . لنـدن . ، بـا ويراسـتاري كلـي      فلسفه
انتشارات حكمت، چاپ پـنجم     : سيدجلال الدين، تهران  

1368.  
)  1363. (حلــي، جمــال الديــد حســن بــن يوســف -3

  .انتشارات بيدار: ، قمالجوهرالنضيد
اصول فلسـفه و    )  تا بي( طباطبائي، سيدمحمدحسين    -4

 با مقدمه و پاورقي اسـتاد مرتضـي      ،5، ج   روش رئاليسم 
دفتر انتشارات اسلامي، وابسـته بـه جامعـه      : مطهري، قم 

  .مدرسين حوزه علميه قم
 طوسي، محمدبن محمدبن الحسن ملقب به خواجه        -5

، تصحيح مدرس   الاقتباساساس)  1367. (نصير طوسي 
  .انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم: رضوي، تهران

ــر -6 ــارابي، ابونص ــارابي.) ق1408( ف ــات للف . المنطقي
ــش ــژوه، ج محمــدتقي دان ــه االله : ، قــم1پ انتشــارات آي

  . مرعشي نجفي

. بازگشــت بــه عقــل )1990( كــلارك، كلــي جيمــز -7
انتشارات دانشگاه  : زنجان) 1388(ترجمه عباس يزداني    

  .زنجان
،  علل گرايش به ماديگري   ) 1357. ( مطهري، مرتضي  -8

، وابسته به جامعـه مدرسـين       دفتر انتشارات اسلامي  : قم
  .چاپ هشتم. حوزه علميه قم

ــري، مرتضــي -9 ــهيد  ) 1374( مطه ــار ش ــه آث مجموع
انتشـارات صـدرا، چـاپ دوم،       :  تهـران  ،4، جلد   مطهري
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